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 6یوسف، جلسه تفسیر سوره 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 (11)هِمْ هَََا وهَُْمْ لَْا یَُْْعُرُونَ    فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وأََجمَْعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ وَأَوحَْیْناَ إِلَیْهِ لَتُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ

ؤْمِنٍ قَالُوا یاَ أَباَناَ إِنَّا ذَهَبْناَ نسَْتَبِقُ وَتَرَكْناَ یُوسُفَ عِندَْ مَتاَعِناَ فَأَكَلَهُ الَِّئْبُ وَماَ أنَْتَ بِمُ (16) وَجاَءُوا أَباَهُمْ عُِاَءً یَبْكُونَ

ا فَصَْبْر  جَمِیْْ  وَاللَّْهُ    وَجاَءُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كََِبٍ قَالَ بَْْْ سَْوَّلَتْ لكَُْمْ أَنْفسُُْكُمْ أَمْْر       (11) لَناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِینَ

  (11) الْمسُتَْعَانُ عَلَى ماَ تَصِفُونَ

جْا   ، در ایْن «خانه چاه بیندازند داستان شدند كه او را در نهان وقتي هم»شود كه  این جور ترجمه مي 11آیه 

 شْود كْه   ای داشته باشد كه چه شد آخرش؟ بلكه از سْر ررفتْه مْي    كه باید ادامه شود، در صورتي قصه قطع مي

شود. ارْر   این یكي از نكاتي است كه در زبان قرآني انجام ميوَأَوحَْیْناَ إِلَیْهِ لَتُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَََا وَهُمْ لاَ یَُْعُرُونَ. 

فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ )وَ(، أَوحَْیْناَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وأََجمَْعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ  شد كه  نبود، این جمله كامْ معنا مي وَأَوحَْیْناَواو 

كه بردندش و اجماع  آید؛ یعني همین ؛ چون لماّ بر سر جمله شرطي ميإِلَیْهِ لَتُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَََا وَهُمْ لاَ یَُْعُرُونَ

 ...  كردند كه در چاه بیندازند، وحي كردیم

آورد و بْه   سوره مباركه زمر جزای شرط را نمْي  11از آیه  666ص  مثلا  در  از این موارد در قرآن زیاد داریم؛

ِینَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَر ا آورد جایش واو مي حَتَّْى إِذَا جَاءُوهَْا    شْوند  ه جهنم سْو  داده مْي  كافران ب ؛وسَِیقَ الََّ

وسَِیقَ الََِّْینَ   17حالا بیایید آیه .. . دشو ميرسند، درهای جهنم باز  همین كه به دم در جهنم مي؛ فُتِحَتْ أَبْوَابهُاَ

آینْد...   تا مي شوند ؛ و رروه رروه متقین به سمت بهُت سو  داده ميحَتَّى إِذَا جاَءُوهاَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَر ا

 سَلَامٌ علََیْكُمْ طِبْتُمْ فَادخُْلُوهاَ خَالدِِینَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتهُاَ  وَفُتِحَتْ أَبْوَابهُاَ وَ شود جواب شرط قطع مي

 (107 -106)صافات:  نَادَیْناَهُ أَنْ یَا إبِْرَاهِیمُوَفَلمََّا أسَْلَماَ وَتَلَّهُ لِلْجبَِینِ یا در آیه 

 توانید یاد بگیرید ای است كه با تأمْ مي این نكته

 كردند. شامگاهان پیش پدرشان آمدند در حالتي كه رریه ميو ؛ وَجاَءُوا أَباَهُمْ عُِاَءً یَبْكُونَ(: 16)
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 .نوع رریه داریم: دو نوع رریه خوب و دو نوع رریه بد 6ما در قرآن 

وَإِذَا سمَِعُوا مَْا أُنْْزِلَ إِلَْى    ای!  كند كه عجب آیه برخاسته. ذو  ميمعرفت  اشک شوقي كه از یک  :اشک شو 

چه را كْه بْه رسْول نْازل شْده       وقتي آن ؛ (17)مائده:  تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّالرَّسُولِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ 

بینند؛  شود به واسطه آن چیزی كه از حق مي كند و جاری مي ها فیضان مي بیني اشک از چُم این شنوند، مي مي

ها اشک شو  برای معرفت اسْت.   در بیاید و این ها شود اشک این فهمند باعث مي ای كه از حق مي یعني آن نكته

 ریزد. كند و اشک مي بیند و كیف مي كه آیات را مي آلودی هم در آن نیست. فقط همین هیچ نكته حزن

یِنَ إِذاَ ماَ أَتوَْكَ لِْتحَمْلِهَمُْ قلُْْتَ لَْا أجَِْدُ مَْا أحَمْلِكُُْمْ علَیَْْهِ       : این هم خوب است اشک حزن وْا   وَلاَ علَىَ الََّ تَوَلَّْ

؛ یكسری مؤمنین هستند كه دوست دارند با تْو بْه   (22)توبه:  وَأعَْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَن ا أَلَّا یَجِدُوا ماَ یُنْفِقُونَ

ها بدهي و  كه مركبي به آن پیش تو برای این آیند ؛ ميإِذَا ماَ أَتَوْكَ لِتَحمِْلَهُمْ ولي هیچ چیزی ندارند ،جنگ بیایند

وْا   چیزی ندارم به شما بْدهم ؛ لاَ أَجدُِ ماَ أَحمِْلُكُمْ: رویي ها مي ها سوار شوند و به جنگ بیایند ولي تو به آن آن تَوَلَّْ

كْه چْرا    از ایْن  كنْد  ن جْوری رریْه مْي   رردد و همی برمي؛ وَأعَْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَن ا أَلَّا یَجِدُوا ماَ یُنْفِقُونَ

ها ندارند خرج بكنند و این اشكالي ندارد، اما مهم این است  نتوانست در این جنگ برای دین خرجي بكند. بعضي

الحمدلله ما كه نداریم برای دین خْرج بكنْیم!     كه بگوید: نه این كه آدم قلبي داشته باشد كه بخواهد خرج بكند، 

 كردیم. بگوید: كاش ما هم داشتیم و خرج ميكه ندارد اشک حزن بریزد و  بلكه از این

 (12)توبْه:   فَلْیَضْحكَُوا قَلِیل ا وَلْیَبكُْوا كَثِیر ا جَزاَءً بِماَ كَْانُوا یَكسِْْبُونَ   و حسرت: این اشک بدی استاشک ندامت 

زیاد رریه بكنند. ها باید كم بخندند و  كه آدم كه بگویند اسلام دین رریه است! این این آیه را شاخ كردند برای این

فَْرََِ الْمُخَلَّفُْونَ    بعضي از این شبهات یا از سر نفهمي، یا از سر مرض است، در حالي كه درست آیْه قبْْ دارد:  

كْه بْا    كننْد از ایْن   ؛ آن كساني كه نرفتند جنگ و نُستند در خانه، دارند عُق مْي بِمَقْعدَِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ

ها باید كْم بخندنْد و زیْاد رریْه      ؛ پس اینفَلْیَضْحكَُوا قَلِیل ا وَلْیَبكُْوا كَثِیر ا و آیه بعد دارد پیغمبر به جنگ نرفتند!

 كه كلا  آدم باید كم بخندد و زیاد رریه بكند! نه این كنند،
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هایقلابیرابهحسابرأفتنگذاریداشک

 عُِاَءً یَبْكُونَوَجاَءُوا أَباَهُمْ  : همین كه در این سوره آمدهاشک قلابي

ایْن تْأارات    البته شاید واقعا  ناراحت شدند از این كاری كه كردند، ولي این جور ندامت به دردبخْور نیسْت!  

كه كسي تأاری پیدا كند ولي باعث هیچ حركتي نُود!  انجامد، مورد مَمت است! این قلبي كه به هیچ جایي نمي

كه برادرشان را به چاه انداختند، ولي این چنین  متأار شدند از این ها هم شاید واقعا  خورد! حالا این فقط غصه مي

های قلابي اسْت كْه مْا فْراوان      رردند و یوسف را از چاه دربیاورند، از این اشک شود كه بر ندامتي كه باعث نمي

آدم . آن اشكي اشک است كْه دارد حركتْي در   رَاریم بینیم و اسمش را هم ندامت و رقت قلب و لطافت مي مي

 های قلابي محسوب بُود. كند وررنه شاید در زمره اشک ایجاد مي

؛ ؤْمِنٍ لَناَ وَلَوْ كُنَّا صَْادِقِینَ قَالُوا یاَ أَباَناَ إِنَّا ذَهَبْناَ نسَْتَبِقُ وَتَرَكْناَ یُوسُفَ عِندَْ مَتاَعِناَ فَأَكَلَهُ الَِّئْبُ وَماَ أنَْتَ بِمُ(: 11)

كه مسابقه بدهیم. این جواب یک سْؤالي در  ؛ نسَْتَبِقُ كه ای پدر ما! ما رفته بودیم آمدند با محبت خطاب كردند

كنند كه این لهو و لعب است و اساسا  چرا یعقْوب اجْازه    آیه قبْ است ارسله معنا یرتع و یلعب. بعضي سؤال مي

؛ رفته بودیم ذَهَبْناَ نسَْتَبِقُإِنَّا  ، تفریحات سالم است و علامتش در همین آیه هستداده؟ آن لعبي كه در آنجاست

و یوسف را نزد كالاهای خودمان رها كرده بودیم كه تو بنُین وسائْ را ؛ وَتَرَكْناَ یُوسُفَ عِندَْ مَتاَعِناَ مسابقه بدهیم

كند كه یوسف قدری بچه است و همان طور كه در روایت آمْده   بپا تا ما مسابقه بدهیم. تمام این آیات دلالت مي

ررگ آمد و او را خورد. دیدید بعضي حرف را به عنوان یک توطئْه بْا آدم ایْن    ؛ فَأَكَلَهُ الَِّئْبُ ساله است 10-12

خواهي قبول كني! تو كه حرف مرا قبول نداری! از همان اول  كنند كه من چه بگویم؟ تو كه نمي جوری شروع مي

كْنم، یْا    ببندند! خوب تو بگو! یا من قبول مي توانند كنند و عملا  دهن طرف مقابْ را مي طرف را خلع سلاَ مي

 حالا ارر ما راست هم بگوییم؛ وَماَ أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِینَ آیند ها هم با همین ترفند جلو مي كنم! این نمي

 اند؟ كني! حالا چه آورده تو كه به ما ایمان نداری! تو كه قبول نمي
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ْ     وَجاَءُوا عَلَ  (:11) ا ى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كََِبٍ قَالَ بَْْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْر ا فَصَبْر  جَمِیْْ  وَاللَّْهُ الْمسُْْتَعَانُ علََْى مَ

جا مقْداری   و در این هاست جا محْ برو و بیای بحث این ها پیراهني آوردند آغُته به خون دروغین. ؛ اینتَصِفُونَ

 نه وصف قمیص.  وصف خون است، كََِبٍهای تفسیری لازم است.  دقت

بْاری اسْت كْه     ها آمدند پیراهن یوسف را درآورند و یک صحنه رقت چه در روایات آمده این است: كه این آن

كُْند و   ای مْي  آورند و بزغالْه  روید: بگَارید پیراهن تنم باشد و كفنم باشد! بالاخره پیراهن را در مي یوسف مي

رود كه ارر قرار باشد یوسف را رْرگ   و یادشان مي برند كنند و پیش یعقوب مي آغُته ميپیراهن را به خون آن 

آورنْد.   خورده باشد، قدری باید به این پیراهن صدمه خورده باشد! ولي این پیْراهن را اطوكُْیده و خْوني مْي    

ای بكننْد و   ئْه نفْر توط  12 -10آید كْه   ررچه این در روایت هست و محال نیست، ولي خیلي بعید به نظر مي

بخواهند بگویند این را ررگ خورده و اقلا  دو جای این پیراهن را پاره نكنند و در روایْت دارد كْه یعقْوب ایْن     

روید: چه ررگ عجیب و غریبي بوده كْه صْاحب پیْراهن را خْورده ولْي       رَارد و مي پیراهن را به چُمش مي

 پیراهن را نخورده!

آدم بْه اولْین    11روییم: بعید است كه نه یک نفر كه  سالم دانسته، مي )سؤال(در باب آن روایت كه لباس را

روید: پاشیدن خون دروغي بوده و این  ملازمه دروغُان كه پاره بودن لباس است توجه نكنند؛ اما روایت دیگر مي

راهن خْود  قدر را همه قبول دارند كه بْرادران یوسْف پیْ    با ظاهر آیه كه دارد بدم كَب بیُتر سازرار است. این

 یوسف را آوردند.

شودکارهاییکهبامحاسباتعادیانجامنمی

ارر خدا بخواهْد   ؛ هُتُارادَ تْمََّتَسلََبَ العِبَادَ عقُولَهُم فأنفََ أمرَه فَ   أمرا اللهُ ادَرَا أذَإالبته محال نیست چون داریم: 

و  دهْد  خیر، چه در ناحیه شر، كارش را انجام مْي چه در ناحیه   ریرد، عقْ طرف را از او مي  امری را انجام بدهد،

 ذا؟ وَ فَیْول: كَقُیَفَررداند  عقْ هر عاقلي را برمي  ؛لَهقٍْْ عَقْی عَذِ ِّْدََّ إلي كُه رَرُأمْ ََفَإذا أنْفَریرد  اش انجام مي دهارا
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هْا مْن    مْدت چه جوری شد این جوری شد؟ از كجا این جوری شد؟ ما چرا چنین كْاری كْردیم؟    ذا؟ نَأیْ نْمِ

 كه به بركت این كلاس پیدا كردم. رُتم داشتم دنبال این روایت مي

ریْرد. ایْن طْور نیسْت. ایْن       ما فكر كردیم چقدر اختیار داریم و حوزه آن بُعد المُرقَین و المغربَین را مي 

. كنْد  . ارر خدا بخواهد كاری را بكند ميكنیم یک جور تفویض است چیزی كه ما داریم برای خودمان تثبیت مي

خواهد، ولي به هرجهت عقْ طرف  خیر مي همیُه overallكند چه خیر بخواهد كه در نگاه  خدا این كار را مي

دانید این كار را برای چه  . شاید برای شما هم اتفا  افتاده باشد كه نميدهد ریرد و كارش را انجام مي را از او مي

كردید! این خواست خداست كه بخواهْد   كردید؟ كه روی حساب عادی و جریان طبیعي شما نباید این كار را مي

ند. دست خدا بسته نیست. قلب دست مقلْب القلْوب اسْت. قلْب و فكْر و عقْْ را از شْما        ك كاری را بكند مي

كه متأهْ بودم و كْار   ریرد. من در جریان حوزه رفتنم، این جریان را دقیقا  ملاحظه كردم. من با توجه به این مي

و شْروع كْردم بْه درس    كردم، به نظرم آمد كه باید طلبه بُوم و نباید سر كار بروم و نُستم در خانْه   هم مي

ترین فكر این است كه درسْت اسْت كْه مْن      كنم( ببینید طبیعي خواندن )البته به هیچ بني بُری توصیه نمي

خواهم یک چیزی بخورم! پس باید سر كار بروم! همه این اتفاقات رَشْت و مْن    مگر نمي  خواهم طلبه شوم، مي

! این روایت را دیده بْودم و  دم؟! اصلا  این چه اتفاقي بود؟رفتم قم و یكهو فكر كردم این چه كاری بود كه من كر

كه ان شاء الله خوش خاتمه باشد ولي به هر « ان الامور بخواتیمها»جا رفتم: شاید خدا این را خواسته البته  همان

ای اسْت. بْا    محاسْبه  انگْار غیْر    كنیم كه روی جریْان طبیعْي نیسْت،    افتد كه ما كارهایي مي جهت اتفا  مي

خواهم حوزه بروم، دقیقا  یْک روال   روید كه مي آید به من مي شود. الان هم هركه مي حاسبات عادی انجام نميم

شما كه ازدواج كردی باید این كْار و آن كْار را انجْام بْدهي! در آخْر هْم        مثلا   كنم؛ عقلایي به او پیُنهاد مي

آید. البتْه   صي دارد كه تحت قالب مُاوره درنميرویم: ولي ارر دیوانگي كردی دیوانگي برای خودش عالم خا مي

كند، یا برای خود آدم یک اتفْاقي   ارر كسي یک كاری دارد مي بدانید كه این هم توصیه به دیوانگي نیست! ولي

 ها دست خداست.  ، اقلش این است كه بدانید ارادهافتد كه تحت محاسبه هم نیست دارد مي
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اند دروغگْو   محال نیست كه ده نفر با هم اجتماع بكنند و یادشان برود كه لباس نباید سالم بماند و رفتهپس 

كنْد دیگْران را،    ابین اعانْت مْي  چه كه خدا علیه كََّ ؛ آنانیَسْالنَِّ ینَابََِّي الكَلَانَ به عَا أعَمّإنََّ مِكم حافظه است: 

 شود. همیُه كُف مي نسیان است و ارر كسي بخواهد دروغ را كُف كند،

رویند: تا شما یک موجودی را به وجود نیاوردید، نیاوردید، ولْي   علامه هم ذیْ این جا یک بحث منطقي مي

و موجود كلي معلْول و مقارنْات و ملازمْات     به وجود آوردید )دروغي را رفتید(به محض این كه یک موجود را 

شد و بعدش باید این جوری بُود. ارر این است باید كنارش  كند. ارر این است باید قبلش این طوری مي پیدا مي

توانیْد لحْاب بكنیْد، تمْام مقارنْاتش را       هْا را مْي   و همراهش اتفاقاتي بیفتد و نهایتا  شما ده تا بیست تا از این

 و نقش تربیتي دروغ نگفتن. دهد وغ خودش را نُان ميشود لحاب كرد. بالاخره یک جا  این در نمي

ته حرف باشد! رفتند: دروغ نگویید! به خاطر این كه ارر دروغ نگویید، امبر رفتند: یک چیزی بگو آمدند به پی

كه  كه یكي از وجوه خودش دروغ است، یا این ؛ چون هیچ رناهي نیست مگر ایندهید بقیه كارها را هم انجام نمي

كند. تجربه كنید كْه ارْر واقعْا  قْرار باشْد دروغ نگوییْد، هْیچ رنْاه دیگْری           شما را به یک دروغي دعوت مي

ي لَْا ارْر كسْ    رشوه كه یكي از وجوه آن دروغ است،كنید! مثْ رناه تقلب كه خودش دروغ است، یا مثْ  نمي

لَا   رویم، كنم ولي دروغ نمي شود. به خودش بگوید: هر كاری مي دروغ نگوید یواش یواش بقیه رناهانش پاك مي

 تواند بگوید.  ممكن است حرفي را آدم نزند ولي دروغ هم نمي

رسدهرگزکسیبامعصیتخدابهآرامشنمی

مَْن   قال: ی خلاصه مرا بكنید! ؛ یک موعظهرْفَیْنِي بِحَنِظْعِ  برو برررد ماست كه امام حسین است: از روایات بي

 )با معصیت خدا بخواهد بْه چیْزی برسْد(    كسي كه چیزی را به معصیت خدا قصد كند  ؛حاوَلَ اَمرا  بمَعصِیَهِ اللهِ

و اتفاقا  آن چیْزی را   ترسد ن ميز آرسد به چیزی كه ا تر مي او سریع ؛كانَ اَفوَتَ لِما یَرجُو وَاسَرَعَ لِمَجئ ما یَحََرُ

  شود پول درآورد، ولْي هْدف كْه پْول نیسْت،      شود. بمعصیة الله مي كه مترصد بوده به آن برسد از او دورتر مي

خواهید برسْید   شود به دست آورد. شما به یک چیزی مي هدف آرامش در زندري است. بمعصیة الله آرامش نمي
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مثلا  كسي كه با رشوه بخواهد  شود؛  شوید. هي بدتر مي هي دورتر ميتوانید به آن برسید.  ولي به معصیة الله نمي

ها را در بیاورد برای آرامش. ممكن است آن پول را درآورد ولي اتفاقا  همْان   خواهد پول حقي را كسب كند. او مي

 تواند به دست آورد! آرامش ناشي از پول را نمي

اندازند كه چه اتفْاقي   روند یوسف را در چاه مي است. ميبینید، همین  یكي از نكاتي كه در داستان یوسف مي

؛ (2)یَخُْْ لكَُْمْ وجَْْهُ أَبِْیكُمْ    ها رفتند یوسف را سر به نیست كنند  رود ولي این ميبیفتد؟. به ظاهر یوسف از بین 

چُمش سفید شد از بْس در فْرا     شد؛ (16)وَابْیَضَّتْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌ افتد بلكه  دقیقا  این اتفا  نمي

شود كه بمعصْیة الله چیْز حقیقْي     خواستند. هیچ موقع نمي ها مي یوسف رریه كرد؛ یعني اتفاقا  آن نُد كه این

 شود رسید. های نهایي نمي شود رسید، ولي به هدف های متوسط مي كسب كرد. به هدف

 وَجاَءُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كََِبٍ(: 11)

تر از یک روایت است. درست است كه در روایت است كه لباس  ظاهر قرآن مهم« بقمیص كَب»جا  گفته اینن

خْواهیم   جا مْي  اما این خون دروغین با لباس پاره،را به خون آغُته كردند و پاره نكردند. روایت دیگر داریم كه 

مستحیْ است كه مخفي بماند. كسْي  ظهورات قرآن تعلیم داده شود و آن ظهور در خون دروغین است و دروغ 

محال است كه دروغش كُف نُود. این دروغ هزار مقارنه و معلول و ملازمه دارد. اصلا  چه جْوری   دروغ بگوید، 

 آید. كنند؟ بالاخره یک جا فكرش را نكرده و دیر یا زود این دروغ در مي جرائم را كُف مي

دهد:  اهن حضرت یوسف سه جا از خودش كرامت بروز مياهْ تفسیر و اهْ معنا یک حرف درستي دارند: پیر

شود. دیگری  دروغ بودن خون معلوم مي  آورند، اولین جا همین جاست كه وقتي پیراهن یوسف را برای یعقوب مي

كند )همه ایْن داسْتان خْوش خاتمْه اسْت و        جا كه زلیخا پیراهن یوسف را پاره مي است: آن 21و  21در آیه 

كسي  مان كند( خاتمه شود. ما هر غلطي هستیم ان شاء الله خدا خوش و زلیخا هم جزء زهاد مي الامور بخواتیمها

وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُْدَّ   إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ قُبٍُْ فَصدََقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَْاذبِِینَ روید: خواهد شهادت بدهد مي كه مي

روید و ارْر از پُْت پْاره شْده      پیراهن از جلو پاره شده زلیخا راست ميارر ؛ الصَّادِقِینَ مِنْ دُبُرٍ فَكََبََتْ وَهُوَ مِنَ
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اذْهَبُوا بِقَمِیصِي هَََا فَأَلْقُوهُ عَلَى وجَْْهِ أبَِْي   جاست كه  روید. یک كرامت دیگر پیراهن یوسف آن یوسف درست مي

 شود. ی صورت پدرم بیندازید و او بینا ميروید: پیراهن مرا ببرید و رو ؛ یوسف مي(27)  یَأْتِ بَصِیر ا

تأثیرروحبرجسمواجسامخارجی

تا از این آیات را در جیبتان نگه دارید. ایْن   6روید  یكي از شبهاتي كه هست تبرك جستن است. ارر حج مي

تبرك جستن به ضریح، به عبای عالم كه ایرادی ندارد! اتفاقا  این كرامت این پیْراهن اسْت كْه یعقْوب را بینْا      

این عظمتي كه روَ دارد در مْاده تْأایر   این كرامت روَ است؛ یعني شود پیراهن كرامت كند؟  كند. مگر مي مي

)همین   شرَ لمعهرَاشت روی   رفتند دست كسي فلج بود، كند، حتي كتابي كه كسي نوشته! آقای امجد مي مي

 فلج دستش خوب شد! (خوانند كتابي كه آخوندها در حوزه مي

ت روَ است كه در بدن تأایر ها عظم ها چیست؟! این همه این چیزها را به خرافات نگیرید. نگویید این جهالت

 كند. كند. در لوازم شخصي طرف هم تأایر مي كند. در بدن كه هیچ، در پیراهن هم تأایر مي مي

رویْد: چْه صْله     روید، امْام رضْا مْي    در جریان شعری كه دعبْ خراعي، مادَ اهْ بیت، برای اهْ بیت مي

علما بگویید: چفیه و انگُترتان را بدهید. ارر دادنْد  روید: خلعت خودتان را بدهید! البته هي نروید به  بدهم؟ مي

روینْد:   این هم جالب نیست كه مرتب به آقْا مْي  رفتند كه  آقای امجد مي دادند و الا ردایي از غیر حق نكنید! 

كننْد   لَا امام رضا اعتراض نمي تان را بدهید! ات را بده! ارر یک موقع آقا پرسیدند چه بدهم؟ بگو: آقا چفیه چفیه

سال روی  10ای كه  روید: سجاده بینید آقای مرعُي نجفي مي كه مي خورد! این كه این خلعت به چه درد تو مي

ها رفته بودند و خوني  زن كه آقای بهجت در جواني با كفن میان قمه آن نماز شب خواندم با من دفن كنید. یا این

ها جهالت نیست. البته این طْور هْم نیسْت كْه      كنند كه این كفن را با من دفن كنید. این وصیت مي بود، شده

كنْد! نْه ایْن جْور نیسْت.       حتما  این پیراهن باید كرامت بكند! كه این پیراهن عالم است پس چرا كرامت نمْي 

ا برداشت و برد و كرامت هْم نكْرد! بسْتگي دارد كْه فْرد چْه       همسر پیامبر، دختر ابوبكر، پیراهن رسول الله ر

هَْا  »رفْت:  اول كه با عثمان چپ افتاده بود، پیراهن رسول اله را سر در خانْه زد و  ند! خواهد بك ای مي استفاده
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؛ هنوز پیراهن رسول الله نپوسیده كه عثمان سْنت رسْول الله را   «وعثمان قد أبلى سنته  اوبُ رسول الله لم یبُْ

و با آن همه را علیه عثمان به شورش وادار كرد. و آخر هم عثمْان مقْداری سْر كیسْه را شْْ كْرد و        پوساند.

پیْراهن  «! عثمْان قُتَِْْ مظلومْا    »هدایایي به بیت معظم لها تقدیم كرده بود و بعد كه عثمان كُته شْد رفْت:   

مت كرد همین پیْراهن كرامْت كْرده و    ها باید آدم باشد ولي ارر هم كرا رسول الله لزوما  نباید كرامت بكند. آدم

 اشكالي هم ندارد.

جا نباشْد! و الا ایْن چْه امْام رضْایي       رفت: به نظرم امام رضا در آن رَاری مُهد یک خانمي مي موقع بمب

قرار نیست كه امام رضا از قبر خْودش   ها جهالت است دیگر! تواند محافظت كند! این است كه از قبر خودش نمي

 فظت كند!به این شیوه محا

توانند شفا بدهند.  دهند برای رد رم كردن است و الا بدون چیزی هم مي راهي اوقات ارر نباتي برای شفا مي

 ها رب العالمین هستند! دهند كه كسي فكر نكند این مي

بعضي هم اشكال كردند كه این پیراهني كه رفت به چُْم پْدرم بزنیْد كْه آن پیراهنْي نبْود كْه اول آن        

صحرا آوردند! مگر قرار است پیراهن كرامت بكند؟! كرامت مال آن روَ است. نه بدن كه پْس از سْي    برادران از

 شود! هایش عوض مي چهْ سال كْ سلول

كْه   كُید؟ از خود قرآن جواب داشْته باشْید   ها به شما رفتند چرا به ضریح دست مي در حج هم ارر وهابي

 مگر نگفته این را بكُید به صورت بابای من؟!

کندیطانبیرونیبانفسدرونیموازیحرکتمیش

 قَالَ بَْْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْر ا فَصَبْر  جمَِیْ  وَاللَّهُ الْمسُتَْعَانُ عَلَى ماَ تَصِفُونَ(: ... 11)

 كرد. تزیینهای شما برای شما امری را تسویْ و  ؛ یعني مطلب را ول كن. این جانبْ

 * قُْْ هَْْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْأَخسَْْرِینَ أعَْماَل ْا   (1)فاطر:  أَفمََنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حسََن اكه  تسویْ شیطان یعني این

ِینَ ضََّْ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً دانیْد   اخسرین اعمالا مي (107 -106)كهف:  الََّ



10 

 

كنْد. شْیطان در وهلْه اول     كند كه دارد كار خوبي هم مْي  كند و فكر مي اش دارد یک كار بد مي چیست؟ همه

. سْر  كند كه شما به چه چیزی علاقه دارید دریافت مياطلاعات نفس مسُوَِّله كند از  تسلطي ندارد. اول شروع مي

الَُّیْطَانُ ها هم واقعیت است كه دارد  دهد و این به شیطان خبر ميني جاسوس دروچه چیزی مُكْ دارید! این 

ها  این كند. كند و هم نفس دارد تسویْ و تزیین مي ؛ یعني هم شیطان تسویْ مي(21)محمد: سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ 

خواهْد   كْه مْي   برد مي . یک زرو  و پوشش قُنگي روی نجاستي و اشتباهيكنند ميدر ارتباط با همدیگر كار 

كند و الزامي  دهد و قُنگ مي خواهي دروغ بگویي، چنان دروغ را برایت جلوه مي شما مي تحویْ شما بدهد؛ مثلا 

شْناس خْوبي هْم     شْود. روان  خواهد شما غیبت بكني از هزار راه وارد مْي  كند كه آن دروغ را بگویي، یا مي مي

كنْد؛   آید؛ یعني آیات و روایات قالب شما مي با آیات و روایات جلو ميداند ارر زمینه شما دیني باشد،  هست. مي

خْورد.   با متكبرین تكبر كن! آن وقت آدم رول مي ؛ نریِبِّكَتِالمُ عَروا مَبََّكَتَآورد كه  عصباني شدید، برایتان مي مثلا 

هُ یَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حیَْثُ إِنَّدهد.  آید. و به این راحتي هم آدم تُخیص نمي كند چیز خوبي ریرش مي فكر مي

 بینید. آیند كه اتفاقا  شما نمي اش از جایي مي ؛ شیطان و قبیله(21)آل عمران:  لاَ تَرَوْنَهُمْ

هادرستعملکنیمچگونهدربزنگاه

آدم باید عبادات و وظائفش را انجام دهد تا موقع بزنگْاه آن عمْْ درسْت عمْْ كنْد وررنْه درسْت عمْْ         

واْ مِْنكْمُْ یَْوْمَ التَْقَْى الجْمَعَْْانِ إنَِّمَْا        ای وجود دارد  دهنده كند. در جریان جنگ أحد آیه تكان نمي َیِنَ توََلَّْ إنَِّ الَّْ

دانیْد چْرا    و پُت كردند. مي ؛ كساني كه در روز احد لغزیدند(111)آل عمران:  كسََبُوا اسْتَزَلَّهُمُ الَُّیْطَانُ بِبَعْضِ ماَ

؛ به خاطر كارهایي كه قبلا  كردند، در بزنگاه موقْع انتخْاب   إنَِّماَ اسْتَزَلَّهُمُ الَُّیْطَانُ بِبَعْضِ ماَ كسََبُوا پُت كردند؟

ریرم. ایْن جْور نیسْت! تمْام آن      در اول بزنگاه درست تصمیم ميمباني ولغزیدند. این نیست كه منم و فكرم و 

كنند، همه  خیالات و تصاویر و تمام كارهایي كه شما انجام دادید، به صورت یک اردویي دارند شما را همراهي مي

. ارْر شْما یْک خْاطره در     دادیْد شود، حتي كارهای خیری كه انجام  با هم؛ برای همین به رناه ذنب رفته مي

روید در روز قیامت. نه  اید و همه با هم مجموعا  مي رود؛ چون شما این را موجود كرده ان بیاورید از بین نميذهنت
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هایتْان ااْر    ریْری  در تصمیمای كه در ذهنتان خطور كند،  ترین خاطره كوچکتنها در قیامت كه در همین دنیا 

شما با یک موجْود مواجْه هسْتید و ایْن موجْود       ؛ مثلا  ارر یک حسدی را در دلتان بارور بكنید، الانرَارد مي

خاطرات، لُكركُي از  شود. شما مجموعا  در قیامت مي روید با یک عالمه تصاویر، اردویي از صحنه و معدوم نمي

داني فقط به خاطر  مي ؛إنَِّماَ روید: آن كساني كه در أحد لغزیدند و پُت كردند اید! آیه مي همه كارهایي كه كرده

لغزیدند! و این خیلي اهمیت دارد. مگْر آدم   بِبَعْضِ ماَ كسََبُواجا   كه مباني دستُان نبود بلكه آن چه بود؟ نه این

 تواند صاف تسویْ شیطان را بفهمد؟ دهد مي زماني كه شیطان زینت مي

معنایصبرجمیل

 .فَصَبْر  جمَِیْ  ببینید حرف یعقوب خیلي جالب است

برُ    آیا به این معني است كه صبر زیباست؟! ارر این باشد بایْد مْي   چیست؟ فَصَبْر  جمَِیْ معني  اولا  شْد الصََّْ

ها عباراتي اسْت كْه شْاید در     آورد. این روید: فصَبْری صبر  جمیْ ! یعني اسمي از خودش نمي جمیْ . حتي نمي

 ا نباشْد؛ مْثلا   ها شاید در حد و انْدازه مْ   ها قابْ دقت است! و این لسان بعضي از بزرران خودمان بُنویم و این

رویند: آن مطلبي كه جلسْه پْیش    اش مي روید مطلبي كه جلسه پیش عرض كردم بلكه همه آقای جوادی نمي

عرض شد! یک مورد نُده ایُان بگوید من این كار را كردم! ارر این در حد و اندازه شما نیسْت فیگْورش را در   

صْبری زیبْا و بعْد     ؛ فَصَبْر  جمَِیْ  جوری بگویدنیاورید! ولي كسي كه مستغر  در توحید است ممكن است این 

الله را  شود. اولا  ؛ و خداوند آني است كه به او استعانت ميوَاللَّهُ الْمسُتَْعَانُروید:  روید إني أستعین بالله، مي هم نمي

دا آنست كه یعني تنها خ ؛وَاللَّهُ الْمسُتَْعَانُ عَلَى ماَ تَصِفُونَ آورد كند. خود این تقدم الله یک نوع حصر مي مقدم مي

 كنید. چه شما دارید وصف مي شود در آن به او استعانت مي

  صبر مَمومداریم و یک صبر جمیْ ما یک 
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 ب وَلْالقَ نُزَحْتَن وَیْالعَ عُمَدْتَ . در صبر جمیْصبر مَموم دو مدل است: ارر صبری همراه با شِكوِه به خدا باشد

آورد. این  چه كه خدا را به غضب مي روییم آن ررید ولي نمي قلب حزین است و چُم مي ؛ انَبََّرَ طُخِسْا یُمَ ولُقُلا نَ

 ها صبر مَموم است.  این به خدا بدو بیراه رفتن و به قضا و قدر بد رفتن، 

كنْد، اشْتباه    كسي در مصیبت رریه نميكنند. ارر  . دیدید بعضي اصلا  رریه نميفو  طاقت صبراز آن طرف 

شود. اتفاقا  كاری كه مُركین در بدر كردند همین بود. قانون تصویب كردند كْه احْدی    ها عقده مي كند. این مي

هایش رریه كند و این عقده شد تا جنگ أحد. و آكله الأكباد و هند جگرخوار درسْت كردنْد!    حق ندارد بر مرده

اش را فرستاد كه بْرو   كرد صدای شیوني شنید، بچه ته كه كسي داشت كارش را ميحتي در سیره ابن هُام نوش

 ببین چه شده؟ ارر قانون لغو شده ما هم رریه كنیم. بچه رفت و بررُت رفت: نه! شترش مرده بود.

سفارشروایاتبهدرددلکردن!

توانید  بُود! اتفاقا  داریم كه ارر نميكه غیبت   اتفاقا  رریه كردن و حتي درد دل كردن اشكالي ندارد، مگر این

دارد  در سینه خودتان نگه دارید، به كسي بگویید. البته این حرف نهایي نیست. كسي دل دریایي دارد و نگه مْي 

خوب به یْک نفْر بگویْد و غیبْت هْم نكنْد. در بعضْي          كند، اش مي اما كسي كه دل دریایي ندارد و دارد خفه

و حدود شرعي هم لحاب بُود؛ یعني به كسي اشاره نكند و بْه   و غیبت هم نكند شود بگوید هاست كه مي فرض

)نسْاء:  لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجهَْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّْا مَْنْ ظُلِْمَ    صورت كلي بگوید كه این اتفا  برایم افتاد. حتي داریم 

مستثنیات غیبت است. البته خوب اسْت كْه آدم روی   شود و برود بگوید این از  ارر كسي مظلوم واقع مي؛ (161

 های ها و روشه كنایه مادرشوهر و مادرزن و حرف خودش تمرین بكند كه دل دریایي پیدا بكند و اصلا  از این تكه

مَْنْ  خورد، ارر مصدا   زنند تو قلبش مي نامربوط شاررد و استاد رد شود، ولي ارر قدش كوتاه است كه وقتي مي

 د، از مستثنیات غیبت است.باش ظُلِمَ
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رویْد و بیْرون    ي برای یک نفر پیش آمده و این را مْي سنگین ها هم اصلا  ظلمي نیست، مصیبت بعضي وقت

كنْد و   مْي  تخلیه، اما همین رفتن بعضي را كند ریزد. درست است كه ممكن است طرف مقابْ را ناراحت مي مي

 نكند.شكایت از خدا مهم این است كه آدم رله و ها صبر جمیْ است اما  ها اشكالي ندارد. این این

صبر>درکتحتحکمتالهیبودن

دارد:  17كنْد. آیْه    ؛ یعني بداند تحت تدبیر خدا دارد حركت ميوَاللَّهُ الْمسُتَْعَانُ از آن طرف هم كنارش دارد

أَنْفسُُكُمْ أَمْر ا فَصَبْر  جمَِیْ  عسََْى اللَّْهُ أَنْ یَْأْتِیَنِي بهِِْمْ     قَالَ بَْْ سَوَّلَتْ لَكُمْ روید:  ها مي جا هم باز یعقوب به آن این

هْا را بْه سْوی مْن      كه باشد كه خدا همْه آن  جا حالت استعانت دارد و این باز این ؛جمَِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ

كه شما احساس بكنید كسي دارد این بْلا   شود. این در آدم ميصبر  است و این باعثعلیم حكیم برررداند و خدا 

تْان   نُینید عالما  عامدا  و توی لثْه  آورد كه او خودش علیم حكیم است. شما روی صندلي دندانپزشكي مي را مي

شْكافند،   كننْد، لثْه را مْي    دندان شما را سوراخ مي كنند،  رحمي مي ها همه جور بي كنند و با مته آمپول فرو مي

شوید یک چنگه پول هم به او  و ممكن است شما اشک هم بریزید ولي بعد كه بلند ميكنند  مي همه این كارها را 

ریرید! این مال چیست؟ چون یک حكمتْي در ایْن    كنید و از او یک وقت دیگر هم مي دهید و تُكر هم مي مي

دارد ایْن بلاهْا را   شود. ارر كسي بداند كه این خدایي كْه   دهید و همین باعث صبر در آدم مي كار تُخیص مي

آورد. اشكالي ندارد  كند این خدا علیم و حكیم است و این صبر مي آورد، یک حكمتي دارد كه این كارها را مي مي

زنیم.  كنیم و حرف نامربوط هم به خدا نمي كنیم. با این و آن هم درد دل مي كنیم ولي صبر هم مي رریه هم مي

كسي كه بگوید: خدایا این بچه مرا ببر تا ما آبدیْده شْویم، خیلْي احمْق     كنیم!  و البته از خدا طلب بلا هم نمي

 دهد. است. بهترین تمرین را او مياست! خدا خودش بهترین مربي باشگاه دنی

دربرابربلایامقاومتنکنید
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ها عمر مُخصي دارد  نكبت؛ بدانید كه این ي إلیهاهِتَنْتَ نْلابد أ اتٌایَغَ اتِبَكِلنََّلِ نََّإاز امیر المؤمنین داریم كه  

ْ حْأذا إفْ  رْویم مُْاوره نكنیْد.    نمْي  رود ناچار این نكبت باید تا آخْرش بْرود.   آید و مي و مي ْ عَ مَكِ ْ أي لَ  مكُدِحَ

ْ  ای برایتان آمد سرتان را خم بكنید و بگَارید برود ؛ وقتي یک بلیهوزجُتي تَحَ رْبِصْیَلْها وَيء لَطِأطَیُلْفَ ْ عْإ نََّإفَ  الَمَ

جا اعمال  روید: ارر در آن شناسي است. مي ها از آن نكات دقیق عالم این .اهَوهِرُكْي مَفِ دٌائِا زَهَالِبَقْإ دَنْا عِیهَفِ ةِلَیالحِ

 شود. ، كار بدتر ميحیله بكني و مرتب دست و پا بزني

كْه   بارها از آقای امجد شنیدم و در روایت هم دیدم كه یک خرده فكر كنید و بیُتر فكر نكنید. من باب ایْن 

ْ غَ إنََّ للِنََّكبَِْاتِ دهید. دیگر خودتان را به در و دیوار نكوبیْد   تان را انجام مي دارید وظیفه ؛ یْک حْدی دارد.   اتٌایَ

مثْ این اسْت كْه پْای شْما در      شود؛  مي اهَوهِرُكْي مَفِ دٌائِزَ دنرود اتفاقا  همین به در و دیوار كوبی آید و مي مي

 (626: ص 2، ج الوسائْ )مستدرك باتلا  برود و بخواهي مرتب تلاش بكني!

شود، بلكه در  احساسي و توسری خور بودن و تسلیم محض بودن هم صبر رفته نمي رمقي و بي )سؤال( به بي

شود ولي ارر تجربه كرده باشید، یْک جْایي    شود. عمْ انجام مي انجام ميشود. فكر  موقع بلا، مُورت انجام مي

شْود و   فكرتان بدتر مْي  حالاتتان،  زنید، انگار دارد ذهنتان،  كنید هرچقدر بیُتر دارید دست و پا مي احساس مي

كه جوش  اليدر ح ،كنید مثْ ور رفتن با یک جوش است كه دارید حوزه آن را بیُتر مي  شود؛ تر مي اوضاع خراب

هْا لزومْي نْدارد     رویند: للآمراض غایات و خیلي وقْت  ها مي شود. حتي خود پزشک زند و تمام مي یک مدتي مي

كنْیم یْا    ست ميتروی مردم های داروسازی ایران به من رفت: این داروها را كه  خیلي دوا بخورید. یكي از قطب

در حدی كْه وقتْي مْا      كنیم تأایر دارد، اأایر دارد، یعني چون فكر مي؛ تأایرش تلقیني است كلا  تأایر ندارد، یا

 شوند.  درصد مردم خوب مي 10-10كنیم،  قرص الكي درست مي

ولي ارر خودتان تجربه كنید و ممكْن   ،كنید كنید در جایي باید حقي را مطالبه كنید، مطالبه مي ارر فكر مي

پس ول كنیْد    روید، جایي دارید مثْ یک جوش به مُكْ ور مي بینید در ، مياست در جاهایي هم اشتباه كنید

تْر حْْ    كنید ارْر مقْداری فرجْه بدهیْد راحْت      شود. خودتان احساس مي شود و الا بدتر مي خودش خوب مي

 شود. مي
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هایدریاییدرددلکنیدبادل

دهْد، دردی بْر    يكنید و او با نوع واكنُي كه انجام مْ  )سؤال( یک موقع هست شما پیش كسي درد دل مي

رْوییم مُْكلي نیسْت     كنند، مي كند ولي هرچه برای ما درد دل مي تر مي افزاید و درد را عمیق درهای شما مي

. كسي رود، پس بستگي دارد به چه كسي بگوییم آید و خندان مي بیني فرد رریان مي همه چیز ردیف است و مي

رَْارد، ولْي    كند و او تأایر مقابْ بر روی شما مْي  مي صبری كند و شما را تُویق به بي هست كه بدتر جزع مي

توانسْت   آمدند و پیغمبر هْم حتْي ارْر نمْي     مي یرا رِطَمْآمدند پیش پیغمبر عبوسا  قَ روایات فراوان هست كه مي

روم در حالي كه كْ مُكْ را فرامْوش   رفت: من دارم مي كرد و طرف مي مُكْ او را حْ كند، با او شوخي مي

كردم. بستگي دارد كه این توپ به چه جسمي بخورد! ارر این توپ به جسمي بخورد كه اینقدر صلب اسْت كْه   

خود حضور در كنار این روَ بزرگ   ،ودتان! اما ارر آن را بیندازید در یک اقیانوسرردد توی صورت خ دقیقا  برمي

 برای همین داریم كه  آید. شود؛ یا سطح مُكْ پایین مي كه خود مُكْ اصلا  فراموش مي كند در آدم تأایری مي

ْ  رَارد بْاد بْرود    كند و مي آید سرش را خم مي مؤمن مثْ سنبله رندم است كه وقتي باد مي اد رفْت  و وقتْي ب

ایسْتد كْه     و آنقدر مستقیم در ایْن بْاد مْي    ( استب سفت و ضخیموْ ارض )چمثكافر كند.  سرش را بلند مي

 اند! نگفتهدیگر كه به چه كسي بگویید را  شكند. این رفتن مُكْ به دیگری مخصص لبي و عقلي است اما این مي

رویم این نهایت كار است ولي در مراحْ متوسط  نمي به دیگری بگویید! ،مُكْرَشتن  اند بعد از  حتي رفته

مْن در ایْن مُْكْ     و كنند مُكلي كه دارند تنها مُْكْ خودشْان اسْت    چیز بدی هم نیست. بعضي فكر مي

كنْیم   كنم همین است كه بحث مْي  یكي از كارهایي كه در مُاوره خانواده مي .كند و این اذیتُان مي منحصرم

كه فرد  . همینای هم هست شما نیست این مُكْ خانواده است و در هر خانوادهمُكْ تنها  ،كه این مُكْ شما

جْوری بْا آن دسْت و پنجْه نْرم      آید و همه باید یک  شود این مُكلي است كه برای همه پیش مي متوجه مي

  كند. بكنند، انعطاف پیدا مي
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ْ  خانمي یک پُت رردني از همسرش خورده بود پیش من آمد و من چون مْي  م در اوایْْ زنْدري بْرای    دان

یتْي كْرده،   ظرف حالا یک بار پیش آمده كه آن مرد بي  آید، رفتم: ها ولو برای یک بار پیش مي صدی نود خانواده

 دنیا كه به آخر نیامده!

افتد، ااْر منفْي    )سؤال( همین كه شما بروید جار بزنید كه مثلا  من مُكْ مالي دارم و هیچ اتفاقي هم نمي 

كند؛  ولي راهي یک مُكلي دارد طرف را دیوانه مي ،كند رَارد و این نق زدن مُكْ را تُدید مي تلقیني بد مي

ند به روضه خواندن تا او رریه بكند و ردكبود و آقای امجد شروع  كرده قفْ  مرگ مادرش من دیدم كسي از غصه 

هْا   رتر باشد و خفه نُْود. ایْن  كندش. حالا ممكن است كسي دلش بزر هایش را بیرون بریزد و الا خفه مي عقده

هْا را در یْک    كند و شنونده باید عاقْ باشد كه چه چیز را كجا بگوید! رْاهي بعضْي تعریْف    هم جابجا فر  مي

  كنیْد؛  كنیْد كْار بْدی مْي     وقتي در جمع از شوهرانتان تعریف مْي  رویم:  هایي نباید كرد. من همیُه مي جمع

كنید. شاید این كْاری كْه شْما داریْد در حْق       بقیه ررد و خاك مي كنید تو دل كه این كاری كه شما مي چون

كنْد ولْي ایْن كْار را      . شاید هزار تا كار دیگر ميكند او نمي ، كند و خانم در حق شوهرش مي كنید مي خانمتان

را چْون از زیْر همْدیگر     رردنْد! چْرا؟   روند و له و لورده برمي ها هستند سالم به مهماني مي كند. چقدر آدم نمي

من بْه    روید: اش درس خوان است و آن دیگری آقایُان پولدار است. این یكي مي اند. این یكي بچه تخریب كرده

ها ظْاهرش   روید: مدرسه پسرتان چه شد؟ این آن یكي هم مي آقایمان رفتم این ماشین را عوض نكن ولي كرد!

 حال و احوال كردن است و از زیر تخریب كردن است.

توانید ببینید؛ یعني باید قدم به  كوه! یک كوه مثْ توچال كه از پایین دو قدم بالاتر را بیُتر نميكوه داریم تا 

قدم این كوه را تجربه كنید. یک كوه هم مثْ دماوند كه از همین پایین قله آن معلوم است. در زندري هم بعضي 

توانیْد پیُْاپیش همْه مُْكلات و      يمسائْ از همین پایین ته آن معلوم است و بعضي چیزها تجربي است و نم

در  زنیْد،   اش را دست و پا مي یک خرده ، پرسید كنید و مي مُورت مي اش را مسائلش را تجربه كنید. یک خرده

فهمید بْه چْه كسْي     شود، به تجربه مي بیند دارد حالتان بهتر مي شود، یا بدتر مي كنید، مي جایي زنجموره مي

شْود. خْدا بْه     بینید مُكلتان ده برابْر مْي   رویید مي بگویید و به چه كسي نگویید. با بعضي كه مُكلتان را مي
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صْحبت و    نگفْتن،  شود. پس رفتن،  الت بد ميپیغمبرش رفته ولا تقم علي قبره، حتي سر قبر بعضي نایست! ح

زنید و از این دست و پْا زدن داریْد    ها تجربي است. باید در بیاید كه كجا دارید دست و پا مي درد دل، همه این

 ریرید! كجا از خودتان توقع بیش از اندازه دارید!  نتیجه عكس مي

كند و  این توجه به علم و حكمت خدا بلاها را برای آدم آسان مي؛ صِفُونَفَصَبْر  جمَِیْ  وَاللَّهُ الْمسُتَْعَانُ عَلَى ماَ تَ

 ها بیاید و برود. كند كه مصیبت كند و سر خم مي شود كه هم رریه مي باعث صبر جمیْ مي

  صلوات!                                                                                                                 


